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گزارش

دو، سه روز پیش 

بود که آمار کلی 

فروش طرح پاییزه 

کتاب اعلام شد و 

براساس آن میزان فروش کتاب ها نسبت به سال 97 و 98 افزایش داشته 

است. این افزایش خرید کتاب دلایل متعددی می تواند داشته باشد؛ از 

حضور پررنگ خرید غیرحضوری تا حتی وضعیت جامعه نسبت به همین 

روزها در سال گذشته. هرکدام از کتابفروشی ها چند پیک موتوری را آماده 

نگه داشته بودند تا سریع و سالم، کتاب های سفارش شده را به دست 

خریدار برسانند و خریدهای آنلاین هم شیوه دیگری از مشارکت مردم 

در این طرح بود. با اینکه کتاب های پرفروش اعلام نشده اما بررسی ها 

نشان می دهد اقبال عمومی نسبت به کتاب های روانشناسی بعد از 

رمان و داستان بیشتر بوده است. کتاب های روانشناسی البته پیش 

از کرونا هم طرفداران خودش را داشته است و هرازگاهی بعضی از این 

کتاب ها در فهرست سه کتاب پرفروش سال هم بوده اند. برخی برای 

کتاب های روانشناسی دسته بندی های مختلفی لحاظ کرده اند اما 

می توان این کتاب ها را به سه دسته کلی تقسیم کرد؛ گروه اول کتاب های 

تخصصی معتبری هستند که ویژه دانشجویان و استادان روانشناسی اند 

و حساب شان از کتاب های دیگر جداست و مخاطبان خاص خودش را 

دارد. کتاب های خودیار، که هم معتبر هستند و هم روانشناس ها آنها 

را نوشته اند. اتفاقا زبان شان هم ساده است و طبیعتا علمی و کاربردی 

هم هستند. سومین دسته که خطرناک هم به شمار می روند کتاب های 

روانشناسی زرد هستند که تاثیرات مخربی را نصیب خوانندگان شان 

می کنند. در سال های اخیر فروش دسته سوم، فرازونشیب هایی داشته 

است. کتاب هایی که در روزگار کرونایی هم مجددا دیده شدند اما 

درمیان کتاب های برجسته و تخصصی، فرصت زیادی برای عرض اندام 

پیدا نکردند. تماس ما با خانه کتاب برای دریافت اطلاعات کتاب های 

پرفروش روانشناسی با وجود تلاش هایی که شد، نتیجه نداد اما برخی 

کتابفروشی ها از فروش بالای کتاب هایی با موضوع روابط فردی و خودیاری 

در این ایام نسبت به سال های قبل خبر دادند. کتاب هایی که البته در حوزه 

ترجمه بیشتر بودند و سهم تالیفی ها بین 20 تا 30 درصد بوده است. شاید 

بد نباشد برای تشریح وضعیت فعلی جامعه استناد کنیم به صحبت های 

مصطفی تبریزی، روانشناس و عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه 

علامه طباطبایی که در گفت وگویی درباره دلایل استقبال از کتاب های 

روانشناسی گفته بود: »کارد به استخوان رسیده است و به هر دری که 

می زند، نتیجه نمی گیرد. روزبه روز هم اوضاع مالی و خانوادگی اش بدتر 

می شود و حالا در بحبوحه این سیل مشکلات به کتاب های روانشناسی 

پناه می آورد تا راحت تر بتواند مشکلاتش را تحمل کند. وقتی ناکامی های 

اجتماعی و اقتصادی زیاد می شود و فرد نمی تواند این ناکامی ها را تحمل 

کند، احتمال دارد افراد به این کتاب های روانشناسی تجاری متمایل شوند. 

وقتی فردی نمی تواند با مشکلات ساختار اجتماعی که در آن قرار گرفته 

است مقابله کند، گاهی به این کتاب ها روی می آورد تا تحمل شرایط 

برایش راحت تر شود.« حالا کرونا، عوارضش و اوضاع بد اقتصادی مردم 

را در چنین وضعیتی قرار داده که فکر می کنند کتاب های روانشناسی 

می تواند به تنهایی آنها کمک کند. 

ناشرتخصصیچهمیگوید؟

عباس ملک حسینی، مدیر تجارت الکترونیک انتشارات نسل نواندیش در 

گفت وگو با »فرهیختگان« درباره دلایل فروش بالای کتاب های روانشناسی 

در طرح پاییزه می گوید: »از ابتدای امسال و با آمدن کرونا، کتاب های 

زناشویی فروش بالایی داشتند، مخصوصا آنهایی که درباره اصلاح روابط 

زناشویی و بهبود کیفیت زندگی مشترک بودند. براساس آمار منتشرشده 

میزان طلاق و مشکلات خانوادگی در روزهای قرنطینه و خانه نشینی 

بیشتر شده و خانواده ها به دلیل کم هزینه تر بودن کتاب نسبت به کالاها و 

راه های دیگر اصلاح روابط، به سراغ آن می روند.« ملک حسینی همچنین 

درباره دلایل استقبال مجردها از کتاب های دیگر روانشناسی اضافه کرد: 

»در حوزه جوانان و نوجوانان و به طور کلی مجردها، میل به موفقیت های 

زودهنگام، اصلاح روابط فردی و به دست آوردن کسب وکارهای مناسب 

اقتصادی با درآمدهای بالا ازجمله دلایلی است که باعث رجوع آنها 

به کتاب های روانشناسی می شود.« این ناشر کتاب های روانشناسی 

درباره ذائقه مخاطبان ایرانی می گوید: »الگوی مخاطب ایرانی همان 

الگوی کتاب های پرفروش آمازون است. یعنی تفاوت زیادی وجود ندارد 

و ممکن است فقط در بعضی موضوعات متفاوت باشد، اما در این حوزه 

الگو مطابق آمازون است و مثلا از ۵ تا ۶ سال پیش که بحث استارتاپ ها 

بیشتر مطرح شده است، اقبال به  سمت کتب مدیریت و استراتژی که 

فضای استارتاپی دارند، بیشتر شده است و مثلا کتابی مانند اثر مرکب 

هم چون سراغ جذب و تلقین و این مباحث نمی رود و به نوعی تلفیقی 

از مباحث سنتی و مدرن یعنی مدیریتی و استارتاپی دارد، اکثر قشرها 

طرفدار آن هستند.«

کارشناسان حوزه روانشناسی معتقدند در گذشته روانشناسان و 

متخصصان کتاب می نوشتند اما در این سال ها به دلیل وضعیت  اجتماعی 

و تب موفقیت ِ بدون تلاش و یک شبه از هیچ به سرمایه های هنگفت 

رسیدن، باعث داغ شدن بازار فروش کتاب های زردی شده که هیچ پایه و 

اساس علمی ندارند. نکته مهم این است که این گونه کتاب ها تنبلی عملی 

که منجر به تنبلی ذهنی می شود را در جامعه رواج می دهند. یعنی به جای 

تلاش برای تصاحب آرزوها و طی کردن پله های موفقیت، خواننده کتاب 

باید ذهنش را به جای پاها و بازوهایش تقویت کند و قرار است تخیلش 

جور اعضای دیگر بدنش را بکشد. در روزگار کرونایی که قرار است مردم 

در خانه بمانند گرایش به راه های کم تلاش و ساده بیشتر هم شده است. 

فرید براتی، متخصص روانشناسی در گفت وگو با ایلنا درباره کتاب های 

روانشناسی عامه پسند گفته است: »درباره کتاب های عام دو نکته 

حائزاهمیت است: کتاب هایی وجود دارند که به »هلپ سلف« یا خودیار 

معروف هستند. شخصی که از نظر روحی و روانی در حالت متعادلی به  

سر می برد سراغ این گونه کتاب ها می رود تا با مطالعه آن زندگی بهتری را 

در پیش گرفته و موفقیت های بیشتری به دست بیاورد. معمولا از میان این 

کتاب ها آنهایی موردتایید است که متخصصان نوشته باشند. نظریه پرداز 

بزرگی مثل سِلیگمن که خود از روانشناسان بزرگ است کتاب های زیادی 

مانند »شکوفایی«، »شادمانی درونی« و... با زبانی ساده برای مردم تالیف 

کرده است. او خود نظریه  شادی را بیان کرده که یک نظریه کاملا تخصصی 

است اما همین نظریه را با زبان مردم نیز تکرار کرده و از این سخن گفته که 

مردم چطور می توانند خود را ارتقا بدهند.« بسیاری از ناشران اعتقاد دارند 

اصولا کتاب های روانشناسی، مثبت اندیشی و مدیریت در همه جای دنیا 

پرفروش هستند، البته در برخی کشورها این کتاب ها مورد اقبال بیشتری 

قرار می گیرند اما اغلب تا جایی که کتاب ادبی از نویسنده مشهوری 

پرفروش نشود این دسته از کتاب ها صدر فروش را در سراسر دنیا به خود 

اختصاص می دهند. شمارگان کتاب های روانشناسی به ویژه آنها که در 

این حوزه برند شده اند مانند کتاب های »قدرت« یا »راز« در سراسر جهان 

به ویژه در دهه های اخیر بالا بوده است. به طور مثال کتاب های آنتونی 

رابینز و برایان تریسی در دنیا پرفروش هستند و مردم به واسطه برند بودن 

آنها از این کتاب ها استقبال می کنند. اما داستان استقبال این روزهای 

مردم کمی متفاوت از روزهای دیگر و فصل های دیگر است. شاید به تعبیر 

وزیر سابق بهداشت، مردم به این نتیجه رسیده اند که خودشان بمالند و 

بالارفتن میزان استفاده از کتاب های روانشناسی در راستای همان ایده 

آقای وزیر است. ویزیت مشاوران خانواده و روانشناس ها و روانپزشک ها 

بالا رفته است و با پول آن می توان چندین کتاب کاغذی یا صوتی خرید 

و اوقات فراغت را هم پر کرد. 

سریال دنباله دار ابراهیم حاتمی کیا و بی بی سی فارسی

در ســـینمای ایـــران هیچ کس مثـــل ابراهیم حاتمی کیا تا ایـــن اندازه در فیلم هایش ســـراغ موضوع 

رســـانه های فارســـی زبان خارج از کشـــور، خصوصا بی بی سی فارسی نرفته اســـت. جست وجوی نام 

حاتمی کیا درکنار عبارت بی بی ســـی فارســـی در فضای وب نشـــان می دهد که عوامل بی بی ســـی 

هـــم دلخـــوری فراوانی بابت همیـــن موضوع با او پیدا کرده اند و معمولا ســـعی دارنـــد این حس را 

پشـــت یک جـــور کنایه حرفـــه ای مخفی کنند. اولین بار در ســـال ۱۳۷۶ بود کـــه حاتمی کیا در یکی 

از فیلم هایـــش نـــام بی بی ســـی را برد. حاج کاظم، شـــخصیت اصلی فیلم آژانس شیشـــه ای، خطاب 

بـــه سلحشـــور کـــه ماموران امنیتـــی مقابل اوســـت، می گوید: »امنیـــت ملی ما را بی بی ســـی و 

ســـی ان ان تعیین نمی کنند... .« آژانس شیشـــه ای در مقیاس کلی جامعه ایران، یکی از بیشـــترین 

میـــزان تماشـــاگران را بیـــن تمام فیلم ها داشـــته که این البته به معنی فروش گیشـــه ای نیســـت، 

بلکه تماشـــای چندباره آن طی ســـال های متمادی اتفاق افتاده اســـت و این دیالوگ هر بار شـــنیده 

می شـــود. شـــاید خـــود حاتمی کیا هـــم تصور نمی کـــرد بعد از دهـــه ۸۰ که بی بی ســـی، تلویزیون 

فارســـی اش را هم تاســـیس کرد، خبرنگاران روزنامه های داخلی که روزگاری در ســـالن جشنواره فجر، 

بســـته به نوع نگاه شـــان برای دیالوگ های حاج کاظم یا سلحشـــور دســـت می زدند، حالا در قامت 

خبرنگاران بی بی ســـی فارســـی، عوامل انتقام جویی از او شـــوند. اولین بار ســـر »گزارش یک جشن«، 

لحـــن گزنـــده بی بی ســـی درمورد حاتمی کیا بـــروز پیدا کرد و ایـــن درحالی بود که خـــود این فیلم 

هم به شـــدت منتقد شـــرایط سیاســـی جامعه بود. پس از آن وقتی حاتمی کیا فیلم »چ« را ســـاخت 

و در پـــی آن نطق هـــای مکـــرر کرد و حاشـــیه های فراوان به وجود آورد، بی بی ســـی فارســـی با همان 

لحـــن مخصـــوص به خودش فرصت را برای تسویه حســـاب با کســـی کـــه او را تعیین کننده امنیت 

ملی نمی دانســـت، مناســـب دید. حالا نوبت پاســـخ مجـــدد حاتمی کیا بود. در فیلـــم »بادیگارد« 

وقتـــی حاج حیدر با جوان نخبه هســـته ای مواجه می شـــود که فکر می کند توانســـته از دســـت او 

فـــرار کنـــد و به محافظ احتیاج نـــدارد، خطاب به او می گوید: »من اگر تروریســـت بـــودم، الان تو 

رو کشـــته بودم و رســـیده بودم خونه و اخبارش رو از بی بی ســـی می دیدم.« هرقدر حاتمی کیا در 

اظهارنظرهای شـــفاهی اش بی پرده و غوغاگر اســـت، در فیلم هایش برعکس بســـیار نمکین و به اندازه 

طعنـــه می زند. این طعنه به بی بی ســـی فارســـی هم بی اینکه چنین رســـانه ای را مهـــم جلوه بدهد 

یـــا گوینـــده اش را درمعرض اتهام تندروی قرار داده باشـــد، بســـیار موثر بود. طبیعتـــا بازتاب های 

اخبـــار مربـــوط به بادیـــگارد و فیلم بعدی حاتمی کیا یعنی »به وقت شـــام« هم در بی بی ســـی وارد 

بـــازی طعنه هـــای جهت دار شـــد. بالاخره نوبت به فیلم  »خروج« رســـید. آنچه در بخشـــی از فیلم 

خروج نمایش داده شـــد، شـــرحی دراماتیک از نوع مواجهه منتقدان داخلی با رســـانه های خارجی 

اســـت؛ خصوصا آنجایی که این منتقدان )یا در فیلم خروج معترضان( ابتدا باید از شـــر رســـانه هایی 

که مســـیر اصلی اعتراض را تحریف می کنند، خلاص شـــوند. اینســـتاگرام بی بی ســـی فارســـی با 

مقـــداری تغییـــر در عنوان این رســـانه و لوگوی آن، از عوامل اصلی ایجاد دردســـر برای روســـتاییان 

خـــروج کـــرده بود و چیـــزی که در ادامه بـــه آنها نیـــرو داد، حضور مستقیم شـــان دربرابر دوربین 

شـــهروندان و از میان برداشـــتن واســـطه هایی مثل این شـــبکه ها بود. بی بی ســـی این بار به همین 

موضوع به طور مســـتقل و در قالب یک گزارش پرداخت و البته نتوانســـت تفکیک مشـــخصی بین 

فضـــای مجازی و رســـانه های خارجی قائل شـــود. در همان جشـــنواره فجر سی وهشـــتم که خروج 

بـــرای اولین بـــار به نمایـــش در آمد، فیلم دیگـــری نمایش داده شـــد با عنوان »آبادان یـــازده۶۰« به 

کارگردانی مهرداد خوشـــبخت. این فیلم تلاش عده ای از عوامل رادیو آبادان در اوایل جنگ را روایت 

می کرد که می خواســـتند اجازه ندهند صدای رسانه شـــان خاموش شـــود. در بخشـــی از فیلم، به 

قرائت کد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از رادیو فارســـی بی بی ســـی اشـــاره می شـــود. بی بی ســـی هر 

شـــب می گفت ســـاعت ۱۲ نیمه شـــب است اما در شـــب کودتا گفت ســـاعت دقیقا ۱۲ نیمه شب 

اســـت و ایـــن برای کودتاچیانی که به رادیو گوش چســـبانده بودند، رمز عملیات بـــود. رئیس رادیو 

آبـــادان هـــم بـــا الهام از این قضیه بین خودش و همســـرش رمز می گذارد و می گویـــد هر وقت رادیو 

گفـــت اینجا آبادان اســـت و آبـــادان می ماند، مطمئن باش کـــه حال ما خوب اســـت. تکرار این کد 

بیـــن رئیـــس رادیو آبادان و همســـرش باعث می شـــود که مخاطـــب مرتب یاد کد بی بی ســـی در 

شـــب کودتا هـــم بیفتد. به هرحال وقتـــی فیلم تمام می شـــود، در ابتدای تیتـــراژ پایانی اش اولین 

عنوان این اســـت؛ با تشـــکر فـــراوان از ابراهیم حاتمی کیا. 

 بخش خبری سیما و واکنش های مستقیم و بدون ظرافت

سـازمان صداوسـیما تنها رسـانه تصویری در ایران اسـت که مخاطبان 

داخـل کشـور می تواننـد بـدون دور زدن هیـچ قانونـی برنامه هایش را 

به شـکل مجانـی در خانه هایشـان تماشـا کننـد. خیلی هـا می گوینـد 

عمده تریـن دلیلـی کـه باعـث شـد طـی سـال های اخیـر توجه بعضی 

از مخاطبـان داخلـی به سـمت رسـانه های خارجـی جلـب شـود، 

عملکردهـای غلـط یـا خالـی از ظرافـت صداوسـیما، به خصـوص در 

حسـاس ترین مقاطـع بـوده اسـت. 

امروز اخبار صداوسیما تقریبا بخش ثابتی را برای پاسخ دادن به همان 

رسـانه های بیگانـه ای تـدارک دیـده کـه به دلیـل عملکردهـای غلط و 

خالی از ظرافت صداوسـیما 

تـا این اندازه اهمیت 

نـد؛  کرده ا پیـدا 

وگرنـه نمی تـوان 

منکر بود بسـیاری 

خانواده هایـی  از 

کـه امـروز مخاطب 

مــاهـــواره  اخبـار 

به طـــور  هســــتند، 

اصولـی هیـچ نسـبتی 

بـا دیـش ماهـواره روی 

ن  زل شـا منا م  پشـت با

نداشـتند. متاسـفانه ایـن 

بخـش ثابـت اخبـار سـیما کـه بـه رسـانه های بیگانـه پاسـخ می دهد، 

جزء مهم ترین بخش های آن محسـوب می شـود و خبرنگارانی که در 

این حوزه فعالیت می کنند، جزء خبرنگاران محبوب روسای سازمان 

هستند. اصولا شأن صداوسیمای ایران باید بالاتر از این باشد که یک 

بخش ثابت را به کامنت گذاشـتن تصویری پای گزارش رسـانه های 

ماهـواره ای یـا گنگ هـای مجـازی اختصـاص بدهـد؛ امـا ایـن اتفـاق 

افتـاده اسـت. لحـن ایـن گزارش هـا هم کاملا شـبیه به بولتن های تند 

امنیتـی اسـت و نه تنهـا جاذبـه و اقناعـی بـرای مخاطب عـام درنظر 

نگرفتـه، بلکـه درمقابـل لحـن رسـانه های بیگانـه کـه راجع بـه ایـران، 

به شـکل تلویحی و غیرمسـتقیم 

می گویند )همه خوب 

هسـتند و فقط ما بد 

هسـتیم( ایـن بخـش 

خبری نه حتی لااقل 

در لفافـه و کنایـی و 

غیرمسـتقیم، بلکـه با 

لحنـی صریـح و پـر از 

فریـاد و بغض آلود چنین 

واکنـش نشـان می دهـد 

که نخیر )همه بد هستند 

و ما خوب هسـتیم(. بخش 

خبـر صداوسـیما از هـر نـوع 

ظرافـت و تاثیرگـذاری غیرمسـتقیم روی مخاطبـش معـاف اسـت 

و غیـر از چنیـن بخش هایـی کـه درحقیقـت قسـمت های انتقـادی 

اخبـار به حسـاب می آینـد، در سـایر گزارش هـا تـا حـدود زیـادی بـه 

روابط عمومی نهادهای مختلف حاکمیتی، خصوصا نهادهای دولتی 

تبدیل شده است. حالا تصور کنید چنین رسانه ای تنها بخش خودش 

را کـه به طـور جـدی لحـن انتقـادی دارد، به کامنت های تصویری تند 

پـای گـزارش ماهواره هـای فارسـی زبان و گنگ های مجازی اختصاص 

می دهد و در اوج مشکلات جامعه ایران، به شکل های مختلف سعی 

دارد اساسا وجود چنین معضلاتی را منکر شود یا آنها را نادیده بگیرد. 

گفتمـان ایـن رسـانه چقـدر مقبولیت خواهد یافت و چقـدر می تواند 

توقـع داشـته باشـد کـه مخاطبـش گـزاره )همه بد هسـتند و ما خوب 

هسـتیم( را بـاور کنـد؟

 دی بی سی فارسی؛ فاش کننده لحن پنهان بی بی سی

دی بی سی فارسی که در لوگوی آن عروسک دیبی از مجموعه کلاه قرمزی هم قرار داده 

شده، یک طنز انتقادی نکته سنج در واکنش به لحن کنایی و جهت دار بی بی سی فارسی 

اسـت؛ لحنی که در لفافه ادعای بیطرفی پیچیده می شـود، اما جانبدارانه اسـت. تقریبا 

همـه می داننـد کـه دیبـی یکـی از کاراکترهـای خـاص مجموعـه کلاه قرمـزی اسـت. این 

عروسـک شـیرین، به طـور کل معنـای کلمـات را معکوس می شـنود و بیـان می کند. مثلا 

»ازت متنفرم« به زبان دیبی می شـود »دوسـتت دارم«. شـباهت آوایی واژه دی بی سـی 

بـا بی بی سـی یـک نکتـه ظریـف بـود کـه در بخش هـای دیگـر ایـن آیتـم هـم از تکنیک آن 

اسـتفاده شـد. مثلا اسـم خبرنگاران بی بی سـی فارسـی با یک تغییر آوایی کوچک تبدیل 

به اسـم خبرنگاران بی بی سـی می شـود. بهمن اردلان تبدیل می شـود به بهمن ارغوان یا 

کسـرا ناجی به کسـرا حاجی. اجرای این برنامه بسـیار با خود بی بی سـی شـباهت دارد 

و زاویـه ای کـه بـرای شـوخی بـا لحـن بی بی سـی انتخـاب کرده  هم به طـرز حیرت انگیزی 

دارای عمق و دقت اسـت. اگر دی بی سـی با لودگی سـراغ شـوخی با بی بی سـی فارسـی 

می رفـت، نهایتـا در یکـی دو آیتـم می توانسـت موفق باشـد، اما اینکـه کارش را ادامه داده 

و لااقـل تـا اینجـای کار، هـر روز بـه مخاطبـان آن اضافـه می شـود، به دلیـل زاویه ای اسـت 

که برای نقد طنازانه بی بی سـی انتخاب کرده اسـت. 

بی بی سـی اخبـار را به طـور کامـلا گزینش گرانـه ای 

انتخـاب می کنـد و بعضـی از آنهـا را ضریـب داده و 

دارای اهمیـت بیشـتری جلـوه می دهـد و بعضی دیگر 

را به نوعـی کـه نتـوان گفـت پوشـش نـداده اسـت، بـه 

گوشـه وکنارها می فرسـتد. بی بی سی در انتخاب لحن 

هم شـیطنت خاصی دارد که چندان دوست داشـتنی 

نیسـت و بوی روراسـت نبودن می دهد. همین چیزها 

حتی گاهی بعضی از مخاطبان بی بی سـی را نسـبت به 

آن خشـمگین می کنـد. یـک نمونـه مشـهور و نسـبتا 

متاخـر آن اسـتفاده نکـردن ایـن رسـانه در تمـام بخش هـای تصویـری، صوتـی، مکتـوب و 

مجـازی اخبـارش از واژه »تروریسـتی«، در توصیـف حملـه به رژه نظامیـان اهواز بود. این 

قضیـه فقـط در یکـی دو مـورد اتفـاق نیفتـاد و طـی طـول مدتـی که این رسـانه بایـد اخبار 

حمله تروریسـتی به رژه اهواز را پوشـش می داد، روی آن تاکید شـده بود. مشـخص بود 

کـه بی بی سـی می خواسـت از جدایی طلبـان و تروریسـت هایی کـه علیـه ایـران فعالیـت 

می کننـد، جانبـداری کنـد؛ امـا ایـن جانبـداری را لااقـل حـالا به طـرز علنـی رو نمی کـرد 

و زیـر بـار آن نمی رفـت؛ یعنـی همیـن کـه یـک رسـانه بـا لحـن بی طرفانه جانبـداری  کند، 

به طـور طبیعـی خیلـی بیشـتر باعـث خشـم و تنفـر مخاطبانـش خواهد شـد. نقطه قوت 

برنامه دی بی سـی فارسـی، برجسـته و برملا کردن همین لحن دوسـویه اسـت. از روزی 

کـه ایـن آیتـم طنـز در فضـای مجـازی راه افتاده، مرتب بر تعداد مخاطبان آن اضافه شـده 

اسـت، اما عوامل و کارگزاران بی بی سـی فارسـی، برخلاف رویه معمولی که رسـانه ها در 

واکنش به شـوخی با خودشـان دارند، به شـکل حیرت انگیزی اساسـا هیچ واکنشـی به آن 

نشـان نداده اند و طوری رفتار کرده اند که انگار وجود چنین برنامه ای به گوش شـان هم 

نخـورده اسـت، درحالی کـه قطعـا چنیـن نیسـت. آنها حتی در فضای مجـازی و صفحات 

شخصی شان چیزی درباره دی بی سی فارسی نگفته اند. مشخص است آنچه دی بی سی 

به عنوان کاریکاتوری از بی بی سـی روی آن تاکید ویژه می کند، چیزی نیسـت که عوامل 

بی بی سی دوست داشته باشند چندان به چشم بیاید 

و مطـرح شـود. دی بی سـی آن دسـته از خصوصیـات 

بی بی سـی فارسـی را کـه خـودش سـعی در مخفـی 

کردن شـان دارد، برمـلا می کنـد و طنـز خـودش را هـم 

بـر آنهـا اسـتوار کـرده اسـت. این برنامـه کاملا قابلیت 

این را خواهد داشـت که برای مطالعه رسـانه هایی مثل 

بی بی سـی بـه آن ارجـاع داده شـود؛ چـون خصوصیـات 

تمایزبخش این شبکه تلویزیونی با شبکه های تلویزیونی 

ایران و سـایر شـبکه های دنیا را طوری بررسـی می کند 

کـه انـگار فرمـول بی بی سـی فارسـی را لو داده اسـت. 

 به جای اختصاص دادن بخش ثابت خبری، درباره ماهواره ها آیتم طنز بسازید

روزهـای خـوب طنـز آیتمی تلویزیون ایران به پایان رسـیده اند، وگرنه 

هیـچ قالبـی برای به چالش کشـیدن رسـانه های فارسـی زبان ماهواره 

مناسـب تر از آیتم هـای طنـز نبـود. اصـولا آیتـم طنـز غیـر از مسـائل 

روزمـره اجتمـاع، یکـی از اصلی تریـن سـوژه هایش را از رسـانه های 

مشهور و برنامه هایشان می گیرد و شوخی با این برنامه ها و اخبار، از 

چند جهت مفید و سـازنده اسـت؛ اولا باعث دیده شـدن برنامه های 

مهجور اما جذاب می شود، ثانیا باعث می شود اگر کسی درمعرض 

استفاده از یک برنامه قرار دارد، چنانکه لازم است با آمادگی ذهنی 

سـراغ آن بـرود یـا این برخـورد را تجربه کند.

 مـورد اول بـرای برنامه هـای خـود سـازمان صداوسـیما فایـده خواهد 

داشـت و مـورد دوم برخـورد مخاطبـان ایرانی را درمقابل رسـانه های 

فارسی زبان ماهواره ، بی سپر باقی نمی گذارد. اما صداوسیمای ایران 

طی دودهه اخیر، هر روز بیشتر از ظرفیت خودانتقادی اش کاسته 

و کم کم وارد فضای خودسـتایی شـده اسـت. به همین دلیل، از ترس 

نقد شـدن برنامه های تلویزیون روی آنتن خود تلویزیون، صداوسـیما 

اجازه شوخی کردن با خودش را کاملا از خودش سلب کرد و طبیعتا 

دیگـر نمی توانـد بـا مـوارد دیگـری مثـل شـبکه های ماهـواره ای هـم 

برخـوردی از جنـس طنـز انتقـادی داشـته باشـد. مهـران مدیری در 

دوره ای که برای سریال سـازی با تلویزیون به مشـکل برخورده بود و 

ناچار شـد سـراغ شـبکه نمایش خانگی برود، یک مجموعه آیتمی ۵۰ 

دقیقه ای به نام »بمب خنده« سـاخت که به شـوخی با شـبکه های 

ماهواره ای می پرداخت. این مجموعه در اردیبهشت ۱۳۸۷ و بین دو 

مجموعه »مرد هزارچهره« و »مرد دوهزار چهره« و با حضور عوامل 

»قهوه تلخ« سـاخته شـد؛ اما به دلیل صحنه رقص بیژن بنفشـه خواه 

و چنـد متلـک بـو دار، بـه آن مجـوز پخـش داده نشـد. بعدها در سـال 

۱۳۸۹ سـی دی بمب خنده سـر از گوشـه وکنار خیابان ها درآورد و در 

فضـای پـس از انتخابـات ۱۳۸۸، یکـی از بهتریـن کارکردهـا را به طور 

خـودکار در مواجهـه بـا شـبکه هایی که آن روزها بسـیار پررونق شـده 

بودنـد، ایجاد کرد. 

چـه محصولـی در فضـای پساهشتادوهشـت، بهتریـن مواجهـه را بـا 

شبکه های ماهواره ای ایجاد کرد؟ همان محصولی که به دلیل صحنه 

رقص بیژن بنفشـه خواه و متلک های بودارش حتی از شـبکه نمایش 

خانگـی مجـوز نگرفـت؛ تا چه رسـد به پخـش از تلویزیون. برای اینکه 

سرنوشـت آیتم هـای طنـز انتقـادی از ماهواره هـا را در تلویزیون ایران 

بهتـر رصـد کنیـم، می تـوان بـه تنهـا نمونـه دیگـری که غیـر از بمب 

خنده به طور جدی وارد این فضا شـد، توجه کرد. »سـیگنال موجود 

اسـت« هـم مجموعـه ای تلویزیونـی بـه کارگردانـی مهدی مظلومی 

بـود کـه در سـال ۱۳۹۳ پخـش شـد. ایـن سـریال در ابتـدا قـرار بود از 

شبکه ۳ سیما پخش شود، اما به دلیل اختلافات تهیه کننده و مدیران 

سـیما در قالب شـبکه خانگی توزیع شـد. البته بعدها و در یک اتفاق 

عجیب و در اردیبهشـت ۱۳۹۶ ، این مجموعه از شـبکه نسـیم پخش 

شـد. داسـتان ایـن مجموعـه تلویزیونـی درباره جوانی بـود که علاقه 

بـه خوانندگـی دارد و در هیچ کـدام از سـبک های موسـیقی موفـق 

نمی شـود و نهایتا برای خوانندگی به خارج از کشـور سـفر می کند. 

این مجموعه سعی داشت تصویری از آنچه در شبکه های ماهواره ای 

می گذشـت را ارائـه کنـد. جالـب اینجاسـت کـه مهـدی مظلومـی، 

کارگردان این مجموعه هم مدتی بعد از سـاخت »سـیگنال موجود 

اسـت« و اتفاقاتـی کـه بـرای آن افتـاد، بـه شـبکه ماهـواره ای جـم در 

خارج از کشـور پیوسـت و با حل شـدن مشـکلات، در سـال ۱۳۹۶ به 

کشـور برگشـت و سـریالش هم از تلویزیون پخش شـد. 

 ماهواره ها در خنده بازار؛ آخرین طنازی های به اندازه، قبل از دوره خودستایی

صداوســـیمای ایـــران از دودهـــه پیـــش به این ســـو هر روز 

لحـــن خودســـتایانه و انتقادناپذیرتـــری پیدا کـــرد. پیش از 

ایـــن، ســـریال های تلویزیون در برنامه هایـــی روی آنتن همان 

تلویزیون نقد می شـــدند و گاهی تندترین انتقادها را دریافت 

می کردنـــد. یکی دیگر از ســـرگرمی های مـــردم با تلویزیون 

تماشـــای برنامه هایی بود که به شـــوخی با ســـایر برنامه های 

صداوســـیما می پرداختند اما هرچه به دوره جدید نزدیک تر 

شـــدیم، این فضا بیشـــتر تغییر کرد. یکی از طنزهای مکتوب 

روزنامـــه ای که هنـــگام انجام مذاکـــرات منتهی به امضای 

قـــرارداد برجام، با نوع پوشـــش رســـانه های مختلف از این 

واقعه شـــوخی می کرد، وقتی به خبرنگار فرضی صداوســـیما 

رســـید، دقیقا روی همین نقطه دســـت گذاشت. یک نفر در 

استودیو شبکه خبر از همکار گزارشگرش در سوئیس سوالات 

مختلفی درباره برجام 

می پرســـید و او تقریبا 

تمـــام ســـوالات را با 

یـــک مضمون ســـاده 

جـــواب مـــی داد که 

»پوشش صداوسیما از 

ایـــن اتفاقات بی نظیر 

اســـت.« برنامه طنز 

خنده بـــازار آخریـــن 

برنامه ای بـــود که در 

تلویزیـــون ایـــران به 

شـــوخی با ســـایر برنامه ها و نقـــد آنها می پرداخـــت. البته 

همیـــن مجموعـــه هم رفته رفته ناچار شـــد دســـت از ســـر 

ســـایر مجموعه های سیما بردارد و ســـراغ موضوعات دیگری 

در جامعـــه برود. در دوره ای که خنده بـــازار هنوز کم وبیش با 

برنامه های ســـیما شـــوخی می کرد، یک آیتم به آن اضافه شد 

که شـــبکه ماهواره ای من وتو را دســـت می انداخت. این آیتم 

خیلـــی خوب اجرا شـــده بود؛ به طوری که حتـــی خود عوامل 

من وتـــو هم آن را در شبکه شـــان پخش کردند و به ســـتایش از 

بازیگـــران آن پرداختند. نقد من وتو که همراه با نقد از شـــبکه 

تلویزیونی صـــدای آمریکا بود، وقتی جا داشـــت و قابل هضم 

به حســـاب می آمد کـــه صداوســـیما از خـــودش هم مرتب 

نقـــد می کرد و لابـــه لای آن گریزی به شـــبکه های ماهواره ای 

زده می شـــد؛ امـــا از وقتی صدا ســـیما به جای رســـانه ملی، 

در مرحلـــه اول تبدیل 

روابط عمومـــی  بـــه 

خودش شـــد و هر روز 

بیشـــتر در ســـندروم 

خودســـتایی فرو رفت، 

دیگـــر پرداختـــن به 

چنیـــن موضوعاتـــی 

در برنامه هـــای طنـــز 

نداشـــت  محملـــی 

اتفـــاق  البــتـــــه   و 

هم نیفتاد. 

استقبال بیشتر از کتاب های روانشناسی 
به خاطر کروناست؟

آگهی مناقصه عمومی
دانشـــگاهآزاداســـامیواحـــدکهنـــوج براســـاس نظـــر کمیســـیون 

ـــود را  ـــی خ ـــاختمان آموزش ـــقف س ـــر دارد س ـــد در نظ ـــلات واح معام

ـــه  ـــادوام و دارای ضمانـــت ب ـــا کیفیـــت و ب ایـــزوگام از نـــوع دلیجـــان ب

ـــکار  ـــه پیمان ـــی ب ـــه عموم ـــق مناقص ـــع از طری ـــراژ 2۵00 مترمرب مت

واجـــد شـــرایط واگـــذار نمایـــد. لـــذا کلیـــه افـــراد حقیقـــی و حقوقـــی 

ـــد. ـــرکت نماین ـــه ش ـــد در مناقص می توانن

ـــخ درج  ـــنهادی از تاری ـــت پیش ـــدارک و قیم ـــناد و م ـــه اس ـــت ارائ مهل

آگهـــی بـــه مـــدت 10 روز می باشـــد.

ــر  ــوج- دفتـ ــد کهنـ ــگاه آزاد اســـلامی واحـ ــوج- دانشـ آدرس: کهنـ

ــاس:  ــماره تمـ ــا شـ ــکندری بـ ــرام اسـ ــای بهـ ــی، آقـ ــور حقوقـ امـ

0913998۵441

- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان آگهی های روزنامه 

Advertisement`s Organization

a66348018@gmail.com :ایمیل

تلفن: 66348046-66348018 )021( 
فکس: 66348017 )021(

برگ سبز خودرو سواری ب ام و مدل 2008 به رنگ سفید – روغنی به شماره موتور 
WBAHN21088DS95624  و به شماره پلاک 07636498 و به شماره شاسی 

 ۶3 – 192 ی 92 به نام عماد نادری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ:    SX111 تیپ:  هاچ بک   سیستم:   سواری   خودرو  کارت  و  سبز  برگ 
3 9 ب     4 2 7  /  8 4 ن  ایرا می  نتظا ا ره  شما به   1 3 9 0   : مدل سفید 
S 5 4 3 0 0 9 0 0 5 7 0 4 3  : سی  شا ره  شما    4 11 0 9 6 5   : ر تو مو ره  شما

به مالکیت آقای مجتبی ملایی پور  به کد ملی 3390479۵89 نام پدر محمد  مفقود  
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ملی  شماره  به  نظری رباطی  هادی  اینجانب  تحصیلات  پایان  گواهی موقت 
2994039478 در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – 
مدیریت برنامه ریزی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی موقت پایان تحصیلات اینجانب علی رفیعی ساردو فرزند محمد در مقطع 

کارشناسی ناپیوسته رشته مکانیک سیالات صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرك فارغ التحصيلی اینجانب جعفر آقاجانلو فرزند رسول به شماره شناسنامه 7۶۵9 
در مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی 
زنجان تاریخ صدور 139۵/0۶/28 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می  باشد. از یابنده 
تقاضا می  شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان به نشانی زنجان - بلوار 

دانشجو - جاده اراضی پائین کوه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ارسال نماید.

 مـدرک فارغ التحصیلـی اینجانـب محمـد اسـلامی فرزنـد محمدعلـی به شـماره 
شناسـنامه 442019843۵  صـادره از  یـزد  در مقطـع کارشناسی ارشـد رشـته 
مدیریـت صنعتـی شـاخه تولیـد صـادره از واحـد دانشـگاهی کـرج بـا شـماره  
18۶۶302 مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار می باشـد. از یابنـده تقاضـا 
می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد کـرج بـه نشـانی کرج، 
رجایی شـهر، تقاطـع بلـوار شـهید مـوذن و اسـتقلال، مجتمـع دانشـگاهی 

امیرالمومنیـن ارسـال نمایـد.

واکنش جلیل سامان به حذفیات »زیرخاکی«
سریال »زیرخاکی« که در ایام ماه مبارک رمضان امسال روی آنتن شبکه یک سیما رفته 

بود، این روزها از این شبکه بازپخش می شود. جلیل سامان چندی پیش از تدارک 

تصویربرداری فصل جدید این سریال خبر داده بود، اما روز گذشته یعنی دوشنبه سوم 

آذرماه با پست جدیدی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نسبت به شیوه بازپخش 

این سریال واکنش نشان داده است. سامان در صفحه خود نوشته است: »با پوزش از 

مخاطبان دوست داشتنی سریال زیرخاکی، به علت سانسور بی دلیل آن در بازپخش، و سیاست های دوگانه و متناقض تلویزیون از 

ادامه ساخت آن انصراف می دهم.« ماه رمضان امسال محمدحسین رنجبران، مدیرکل روابط عمومی صداوسیما، با انتشار توئیتی، 

سریال »زیرخاکی« را با حدود 44 درصد بیننده در هفته اول پخش، پربیننده ترین سریال ماه رمضان 1399 خواند. گفته می شود 

فیلمنامه این سریال در ابتدا به طور کامل توسط شورای عالی فیلمنامه صداوسیما رد شده بود. این سریال کمدی-تاریخی که 

مربوط به دهه های ۵0 و ۶0 خورشیدی است، داستان مردی را نشان می دهد که به دنبال زیرخاکی است و طی داستان درگیر 

مسائلی همچون دستگیری به جرم پخش اعلامیه ضد شاه، کمک به برادرش در تعمیر موشک ارتش و... می شود. 

بازیگران »شهیدان باکری« گریم شدند
با فراخوان اعلام شده از سوی گروه سازنده »شهیدان باکری« برای بازی 

در نقش های مختلف این مجموعه، نزدیک به هفت هزار ویدئو از افراد 

مستعد و علاقه مند بازیگری دریافت شد. از میان این تعداد، یک هزار و 

800 نفر برای تست حضوری انتخاب شدند. درنهایت 80 نفر از کسانی 

که تاحدودی به شهدای عملیات های بدر و خیبر شباهت داشتند، توسط 

گروه کارگردانی پروژه تست بازیگری دادند و 40 نفر، منتخب نهایی برای کاراکترهای اصلی و فرعی سریال شهیدان 

باکری شناخته شدند.  مینی سریال تلویزیونی شهیدان باکری در هفت قسمت و به سفارش مرکز سیمافیلم تولید 

می شود و هادی حجازی فر که نقش مهدی باکری را ایفا می کند، کارگردانی این مجموعه را نیز عهده دار است. 

شهرام خلج، گریمور نام آشنای تلویزیون و سینما، مدیر چهره پردازی این سریال است و این روزها تست گریم 

مجموعه با بازیگران منتخب درحال انجام است. پیش تولید رسمی سریال شهیدان باکری آغاز شده و قرار است 

نخستین تجربه کارگردانی حجازی فر در تلویزیون با تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در هفت قسمت تولید شود.

سینما آفریقا 10 سالنه می شود
سیدمصطفی حسینی، مدیرعامل موسسه »بهمن سبز« با اعلام 

خبـر واگـذاری سـینما »آفریقا« تهران به حوزه هنـری گفت: »پیرو 

ابلاغیـه دفتـر مقـام معظم رهبـری مبنی بر واگذاری سـینماهای 

تحت پوشـش بنیـاد مسـتضعفان به حـوزه هنـری و پیگیری های 

انجام شـده، سـرانجام روز دوشـنبه 3 آذر این سـینما رسما تحویل 

 موسسـه »بهمـن سـبز« شـد تـا بـه زودی بـه پردیس مجهز چندسـالنه تبدیـل شـود.« وی افزود: »موسسـه 

»بهمـن سـبز«  بـه زودی پـروژه بازسـازی و توسـعه ایـن سـینمای باسـابقه و مانـدگار ایـران را طراحـی و آغـاز 

خواهد کـرد.« 

حسـینی دربـاره جزئیـات ایـن طـرح گفـت: »در ایـن طـرح، سـینما »آفریقـا« بـه پردیـس مجهـزی با بیش 

از 10 سـالن نمایش شـامل کافه سـینمای روباز، سـالن ویژه کودک، سـالن سـینمای 3D، سـالن VIP و 

اسـتودیوهای تخصصی با برخورداری از اسـتانداردهای روز دنیا تبدیل و وارد چرخه اکران خواهد شـد.« 

چارسو

سیدمهدیموسویتبار
  روزنامه نگار

رسانه های فارسی زبان زیادی 

که متعلق به کشورهای خارجی 

هستند، برای مخاطبان ایرانی 

برنامه می سازند و محصولات شان 

در داخل کشور استفاده می شود. 

می دانیم که حتی یک مورد از 

این رسانه ها برای کسانی که تاسیس شان کرده اند، سود و بهره مالی 

ندارند و برعکس، آنها برای سرپا ماندن این مجموعه ها باید کلی هزینه 

هم بپردازند. واضح است که راه اندازی و گرداندن چنین مجموعه هایی 

اگرچه بهره مستقیم اقتصادی ندارند، لابد برای موسسان شان هدف و 

غایتی را تامین می کنند. شاید در نگاه اول به نظر برسد که می توان 

از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کرد، یعنی این رسانه ها از آنجا 

که به ادارات و سازمان ها و نهادهای حاکمیتی ایران متصل نیستند و 

حتی سر دشمنی هم دارند، خواهند توانست ایرادها و انتقادهایی را که 

در رسانه های خودی مطرح نمی کنند، بازتاب بدهند. اما آیا تا به حال 

به واقع چنین بوده است؟ این رسانه ها بدون استثنا نشان داده اند که 

تنها از زاویه به خصوصی که همسو با منافع دولت های حامی آنهاست، 

به مسائل ایران می پردازند، نه از آن زاویه ای که نیاز روز جامعه ایران 

است. مثلا شبکه تلویزیونی من وتو که به ترویج سبک زندگی تجمل گرایانه 

می پردازد، در زمانه ای که کشور ما درگیر مسائلی از قبیل تبعیض و 

فاصله طبقاتی است، از چه جهت به نقد مسائل خواهد پرداخت؟ یا در 

دورانی که خودباوری نیاز اصلی ماست و کشورمان به جای چشم دوختن 

به تحولات جهانی در کشورهای دیگر، باید به امکانات و ظرفیت های 

داخلی اش توجه کند، شبکه هایی مثل بی بی سی فارسی که مروج 

اصلی نگاه غرب گرایانه و کمپرادوریسم است، چگونه خواهد توانست 

ذهنیتی متناسب با مسیر صحیح تغییرات را در جامعه ایران ایجاد کند؟ 

معمولا می بینیم که مشکل مان چیز دیگری است و این شبکه ها بحث 

را به ساحتی دیگر می برند. نقدهای داخلی هرچند ممکن است به دلیل 

پاره ای از ملاحظات، آن لحن صریح، گاهی گزنده و حتی بسیاری از 

اوقات توهین آمیز رسانه های خارجی را نسبت به مسائل کشور نداشته 

باشند، درعوض می توانند نقطه زنی صحیح تری داشته باشند. می دانیم 

که این رسانه ها از طرف کشورهایی تاسیس شده اند که درعرصه سیاسی 

دشمن ایران هستند و طبیعتا هدف غایی شان نابودی سیستم است، 

نه درست شدن ایرادها. آنها حتی اگر مساله ای اصلاح شود و رضایت 

در جامعه ایران نسبت به آن به وجود بیاید، ابدا خوشحال نخواهد شد، 

چون دوست دارند وضع هر روز و هرچه بیشتر به سمت متلاشی شدن 

پیش برود. داستان مواجهه منتقدان داخلی مسائل کشور با رسانه های 

فارسی زبان خارج از کشور از همین جاست که اهمیت پیدا می کند. 

این منتقدان داخلی ابتدا ناچارند از شر مزاحمانی که اجازه نمی دهند 

بحث در مدار اصلی و درست خودش قرار بگیرد، خلاص شوند. طی این 

سال ها انواع مواجهات با چنین موضوعی را تجربه کرده ایم. از سینما 

و تلویزیون گرفته تا کلوپ های تولید برنامه در فضای مجازی و البته 

رسانه های مکتوب. آیا برخورد ما با این رسانه ها بهترین نوع برخورد 

و موثرترین نوع بوده است؟ تجربه نشان می دهد به رغم چند نقطه 

درخشان که در این زمینه دیده می شوند، معمولا واکنش ها چنانکه 

بایسته است، نبوده اند. تعدادی از واکنش ها به رسانه های خارجی 

سفارشی هستند و از طرف کسانی مطرح نمی شوند که خودشان هم 

منتقد شرایط و وضعیت کشور به حساب می آیند و در عین حال، زاویه 

نقد رسانه های خارجی را گمراه کننده می دانند. اینها بدترین نوع 

واکنش های صورت گرفته هستند. تعداد دیگری از واکنش ها روی نقطه 

اصلی ایرادات رسانه های خارجی متمرکز نیستند و صرفا کارکردی در 

حد اطفای احساسات دارند. یک نکته که باید در این زمینه مورد توجه 

قرار گیرد، رسمیت دادن و مهم جلوه دادن این رسانه های خارجی است. 

واکنش های داخلی به این نوع رسانه ها یا اخبارشان عموما با لحنی تند 

است که نیت گوینده و حتی عصبانیت او را به طور کامل برملا می کند. 

این لحن نه تنها حرفه ای نیست، بلکه غیر از مخاطبان خودی که بدون 

واکنش ما هم از این رسانه ها دل خوشی نداشتند، در ذهنیت افراد دیگر 

تاثیری نخواهد گذاشت. این رسانه های خارجی وقتی ایرادهای اصلی را 

به آنان وارد می کنید معمولا خودشان را به نشنیدن می زنند، چون اصولا 

مطرح شدن آن مباحث به نفع شان نیست، مثلا کمپین مطالبه شفافیت 

مالی من وتو که در فضای مجازی به وجود آمد، با سکوت مطلق تمام 

عوامل این شبکه تلویزیونی مواجه شد. حالا باید پرسید عوامل شبکه 

من وتو و موسسان از به راه افتادن چنین کمپینی بیشتر عصبانی شدند 

یا جملات آبدار سرشار از عصبانیت و حاوی کلمات تند در واکنش به 

بعضی برنامه هایشان؟ آنها از آن لحن تند و عصبی به عنوان چیزی که 

نشانگر تاثیرگذاری شان بوده است، یاد می کنند اما وقتی که یک کمپین، 

نقطه ضعف اصلی شان را هدف می گیرد، با اینکه سکوت کرده اند، در 

حقیقت عصبانی تر هستند. 
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